
انقــاب  و  گــروه حــوادث /  دادســتان عمومــی 
رفسنجان از فعال شدن شعبه ویژه رسیدگی به جرم 

ســرقت پســته در آستانه فرارســیدن فصل برداشت 

این محصول شهرستان خبر داد.

ایمان شهســواری در این باره به ایرنا گفت: برای 

پیشــگیری از سرقت پسته و کمک به کشــاورزانی که 

زحمــت و هزینه فراوانی متحمل می شــوند شــعبه 

ویژه رســیدگی به جرم ســرقت پســته ســال گذشــته 

راه اندازی شد و امسال هم در آستانه فصل برداشت 

این محصول، این شــعبه دوباره فعال شده است تا 

بــه این نوع از ســرقت به صورت ویژه رســیدگی کند. 

برای ســارقان پســته مجازات های زندان، شاق و رد 

مال بــه مالباختگان در نظر گرفته شــده و اگر پســته 

سرقتی را فروخته باشند عاوه بر اجرای حکم زندان 

و شــاق بایــد طبق نظــر کارشناســان مربوطــه وجه 

نقد متناسب با میزان پســته ای که سرقت کرده اند و 

فروخته اند را به مالباخته برگردانند.

وی بــا اشــاره به اینکه ســال گذشــته با ایجــاد این 

شــعبه آمار سرقت پسته بشدت نسبت به سال های 

قبل کاهش یافت ادامه داد: چنانچه افرادی بخواهند 

پســته  تر برای فروش در میادین یا جایگاه های دیگر 

عرضــه کننــد بایــد مجــوز فعالیــت در این حــوزه از 

نیروی انتظامی یا اتاق اصناف داشــته باشند و بدون 

مجــوز تحت پیگرد قانونی قــرار می گیرند و مجازات 

می شــوند.وی اضافه کــرد: اجرای برنامه هــا و تدابیر 

سختگیرانه کنترل شده موجب می شود سرقت پسته 

کاهــش یابد و در زمان کنونی هم مواردی از ســرقت 

پســته آن هــم به صــورت جزئی کشــف می شــود که 

نســبت به ســال های قبل این سرقت ها بســیار روند 
نزولی به خود گرفته است.

دادســتان رفســنجان در ادامــه بــه کشــاورزان و 

دست اندرکاران این محصول ارزشمند توصیه کرد: 

برای پیشگیری از سرقت محصول خود در انبارهای 

پســته و باغ ها دوربین نصب کنند، از نگهبانان بومی 

مورد اعتماد اســتفاده کنند و چنانچه سرقتی رخ داد 

حتماً با نیروی انتظامی و پلیس ۱۱۰ همکاری کنند.

دستگیری قاتل چوپان در کوه های البرز زندان و شلاق، مجازات سارقان پسته
گروه حوادث /   چوپانی که به دلیل اختاف مالی یکی از دوســتانش 
را در کوه های شهرســتان طالقان به قتل رســانده بود، در کمتر از ۱2 

ساعت شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرنگارحوادث»ایران«، رســیدگی به این پرونده ازعصر 
روز یکشــنبه سی ویکم مرداد به دنبال درگیری خونین دو چوپان در 

کوه های صعب العبور یکی از روستا های طالقان شروع شد.
بــا اعــام این ماجــرا به پلیــس ،مأموران گشــت انتظامــی طالقان 
در  ســاعته   5 جســت و جوی  از  پــس  و  یافتنــد  حضــور  درمحــل 
کوهستان های صعب العبور، در نهایت جسد مقتول را پیدا کردند 
و با مشاهده جســد و بررسی های اولیه دریافتند وی به تازگی کشته 
شــده اســت بنابراین با این احتمال که قاتل در همان اطراف باشد 

بــا انجــام تحقیقــات میدانی و شناســایی قاتــل، با انجــام اقدامات 
اطاعاتی مخفیگاه قاتل در کوهســتان شناســایی و دستگیری او در 

دستور کار قرار گرفت.
ســرهنگ محمــد نادر بیگــی، رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز به 
خبرنگار »ایران« گفت: مأموران در کمتر  از ۱2 ساعت موفق شدند، 
قاتل را در حالی که قصد فرار از مرز مازندران و استان البرز را داشت، 
شناسایی و دستگیر کنند.این مقام انتظامی با اشاره به اقرار صریح 

متهم به قتل ، علت این جنایت را اختافات مالی عنوان کرد.
قاتل پس از تشریح صحنه قتل به همراه پرونده متشکله برای سیر 
مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و بزودی پای میز محاکمه 

می ایستد.

فرودگاه قلعه مرغی -  12  

 کشتار کبوتران
محمد بلوری/ فرودگاه قلعه مرغی نخســتین فرودگاه پایتخت بود که در اوایل دهه 
20 در جنوب شهر راه اندازی شد تا دو هواپیمای اهدایی انگلیسی ها در تهران بر زمین 
بنشــیند. زمان جنگ جهانی دوم بود. در دهه 40 در شــهرک قلعه مرغی دو کبوتر باز 
مســابقه پرواز کبوتر را آغاز کردند که هنگام روز در برخورد دســته ای از کبوتران با یک 
هواپیمای نظامی که باعث ســقوط  ش شــد مبارزه با کبوتر در قلعه مرغی به اســتوار 

نایب معاون پاسگاه ژاندارمری قلعه مرغی سپرده شد...
٭٭٭

صبح روز کشتار کبوتران: صبح فرحناکی بود و نسیم مایمی می وزید. خورشید از 
کوه ها رخ نشــان می داد و درختان گویی در پیشــواز این طلوع شــکوهمند به رقص 
درآمده بودند. ســپیدارهای بلند با برگ های رقصان، انگار هزاران هزار دایره زنگی 
به دســت گرفته بودند و در دســت می چرخاندند. اســتوار نایب در لباس خدمت، 
آماده رفتن به پاســگاه بود تا اولین روز مبارزه با کبوتر بازان و کشــتار کبوتران را آغاز 
کند. محاکمه و مجازات کبوتر بازان به دادگاه های نظامی در تهران سپرده شده بود و 
به دارندگان کبوتر اخطار شده در اجرای برنامه کشتار کبوتر در سراسر پایتخت نباید 
حتــی یک کبوتر پر بزند. بنابر این به دارنــدگان این پرنده ها یک هفته مهلت داده 
می شد کبوتران خود را در مراکز انتظامی شهر سرببرند و تعهدنامه بنویسند که در 
صــورت نگهــداری یا پرورش کبوتر در دادگاه های نظامی به اشــد مجازات محکوم 
خواهنــد شــد.آن روز صبــح اســتوار نایب در لبــاس خدمت، بر لــب حوض حیاط 
خانه شان ایستاد، دست ها را به کمر زد و به پشت بام چشم انداخت. پسر نوجوانش، 
رشید را دید که بر لب بام در میان کبوترانش مشت مشت گندم می پاشد و کبوتران 
گرســنه هجوم آورده اند و از ســر و کول هم بالا می روند تا دانه بچینند.اســتوار نایب 
صداش زد: آی رشــید، بیا پایین، زودتر لباس بپوش برویم به میدون بازارچه باید 

همه کفترهات را هم جمع کنی، بریزی تو اون قفس بزرگه با خودت بیاری.
پسرک به حیاط سرخم کرد و با تعجب پرسید:

- کجا بابا؟ مگه امروز مشق خم رو نمیدی؟
پــدر هــر روز صبح پســرک را در لباس افســری کودکانــه اش به قدم رو می کشــاند و 

آرزویش این بود که روزی افسر جوانی شود. استوار نایب جوابش داد:
- امروز نه، گوش کن چی می گم. همه کفترها را میریزی تو قفس، بیارشون پایین.

رشید با اخمی بر چهره گفت: برای چی بابا؟
پدر با کم حوصلگی جوابش داد: حرف نباشه پسر، هرچی گفتم گوش کن مثل یک 
دستور نظامی. همسرش به اعتراض از پای پنجره پرسید: چی شده نایب؟ بچه رو 

سر صبحی کجا می خوای ببری مرد؟
استوار بی حوصله و عصبی جواب داد: هیچی بابا، بازارچه رفتن هم پرسیدن داره؟ 
زنش کلثوم خانم پرسید: با رشید؟ چیکارش  داری کفترها رو برای چی؟ استوار نایب 
با بی حوصلگی چنان یک پوتین پایش را روی لبه حوض حیاط کوبید که یک جفت 
ماهی ســرخ در حوض از جا جهیدند و در عمق آب فرو رفتند. با عصبانیت جواب 

داد: اصول دین  می پرسی زن؟ طوری نشده که...
سرش را پایین خماند و روبه سینه اش غر زد:  عجب، انگار پسرش را می خواد لای پنبه 

نگه داره، برای بیرون بردن این پسر از خونه هم باید بازجویی به خانم پس بدیم.
رشید قفس کبوترهایش را به دست گرفت و از پله های پشت بام پایین آمد. از خانه 
که بیرون آمدند اســتوار نایب در کوچه به راه افتاده بود و پســرش قفس در دســت 
به دنبالش می دوید. نایب عبوس و با سر خمیده، قدم های تندی بر می داشت به 
سام رهگذران جوابی نمی داد و مرد و زن سر بر می گرداندند و با تعجب به پدر و 
پسر زل می زدند. رشید با نگرانی به رهگذران نگاه می کرد تا شاید آن چیز گنگی را که 

نگرانش کرده بود، در چهره ها پیدا کند.
در میدان بازارچه عده زیادی جلوی قهوه خانه جمع شده بودند. گروهبان سالاری، 
مأمور پاســگاه ژاندارمری استوار نایب را از دور که دید به طرفش دوید سامی داد و 
گفت: ســرکار استوار، همان طور که دســتور داده اید همه کبوتربازها را جمع کردم تا 
شــما برسید! سالاری می دانست قرار است اســتوار نایب درباره اطاعیه دادستانی 
نظامــی دربــاره مبارزه با کبوتربازی و محاکمه کبوتربــازان در دادگاه های نظامی به 
آنها اخطار بدهد و کشــتار کبوتران شروع شود. سالاری نگاهی به قفس کبوتران که 
دردست رشید بود کرد و چاکرمآبانه پشت سر نایب راه افتاد. به میدان که رسیدند 
مردها و تک وتوک زن هایی دورشان حلقه بستند در حالی که آدم هایی از کوچه های 
اطراف از راه می رسیدند و به جمع می پیوستند استوار نایب با اشاره دست هم همه 
جمــع را خوابانــد، بــازوی رشــید را گرفــت و به جلو کشــاند کــه با دو دســت قفس 
کبوترهایش را جلوی پاهایش گرفته بود و از دلواپسی رنگ به چهره نداشت. استوار 
نایب پنجه دستش را بالا برد و به عامت سکوت روبه جمع چرخاند. با صدای بلند 

گفت: -  داد و قال نکنین، گوش کنین چی می گم!
آنگاه بازوی پسرش را گرفت و به طرف خودش کشاندش. در این هنگام قهوه چی با 
لنگ روی شانه اش حلقه جمع را شکافت و کرنش کنان به طرف استوار نایب پیش 
رفت و گفت: - خان نایب جان صفا آوردین. اول بفرمایین گلویی ترکنین، قهوه میل 

دارید یا چایی تازه دم؟
اســتوار نایب که چهره عبوس داشت، چشم های غضبناکش را زیر طاقی ابروهای 

پرپشت اش چرخاند و با صدای آمرانه ای به قهوه چی نهیب زد.
- مش رجب، زود برو یک کارد از همسایه قصاب ات بگیر بیار ببینم!

قهوه چــی با کمر خمیده و حالــت چاکرانه ای از میان جمع بیــرون دوید، یک کارد 
قصابی از همسایه قصابش گرفت و دودستی تقدیم استوار نایب کرد. رشید، ترسان 
از واقعه  ای شــوم، قفس را دودســتی به ســاق پاهای لرزانش چسباند و بغض اش 

گرفت. نایب با نگاهی غضب آلوده نهیب اش زد:
- بذار پایین اون قفس رو!

اشــک در چشــمان هراســان پســرک جوشــید. قدمی به پــس گذاشــت و لب های 
کش آمده اش به رعشه افتاد. نگاه غم زده اش را نا امیدانه روی چهره های حاضران 
گردانــد کــه انــگار در میــان مــردان و زنان خامــوش و بهــت زده، نجــات دهنده ای 

می جست. استوار نایب تشرزد: پاک کن او اشک هاتو، مرد که گریه نمی کنه پسر!
صدایی به اعتراض از میان حاضران خاموش بلند شد:

- بچه رو زهره ترک نکن خان نایب! 
مردی فریاد زد: کفتر کشی را باب نکن نایب!

استوار اعتنایی به اعتراض ها نکرد. رو به پسرش کرد و نهیب اش زد:- بیار جلو اون 
قفس رو! پســرک در ســحر و افســون نگاه پدر جلو رفت و قفس را زیر پاهای استوار 
برزمین گذاشت. کبوترها توی قفس به پیچ و تاب افتاده بودند. مرتب سینه و بال 
به میله های قفس می کوبیدند تا راه نجاتی بجویند. اســتوار قصاب را صدا زد که با 
پیشــبند چرک و پرلکه خون وارد جمع تماشــاگران شــد و نایب دستور داد: قصاب 

باشی همه شان را حال شون کن!...
ë ادامه پنجشنبه هفته آینده
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گروه حوادث/ پســر نوجوان شیرازی پس از یک مشاجره خانوادگی با اسلحه، 
همسر برادرش را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.

ســرهنگ کاووس محمــدی، معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
فارس در تشــریح این خبر گفت: نوجوانی ۱۶ ســاله در شــهرک رکن آباد شــیراز، 
به دلیل اختاف خانوادگی، ابتدا برادرش را مجروح کرد و بعد از کشــتن همســر 

او، به زندگی خودش پایان داد.
مأمــوران در بررســی اولیه و تحقیــق از اهالی محل مطلع شــدند که نوجوانی 
۱۶ســاله به دلیــل اختــاف بــا بــرادر 22 ســاله اش او را بــا یــک قبضــه اســلحه 
ســاچمه زنی مجروح و ســپس به سمت زن برادر ۱۹ ســاله اش شلیک کرده و وی 
را به قتل رسانده است.معاون اجتماعی پلیس فارس خاطرنشان کرد: قاتل ۱۶ 
ســاله که عرصه را بر خود تنگ دیده بود با همان اســلحه یک تیر به ســر خودش 
شــلیک کرده و به زندگی خود نیز پایان داده اســت.محمدی با بیان اینکه اجساد 
برای ســیر مراحل قانونی تحویل پزشــکی قانونی شــد، به شهروندان توصیه کرد 
در هنــگام عصبانیت خشــم خــود را کنترل کنند و هرگونه مشــکات شــخصی و 

خانوادگی را با مراجعه به مشاوران و مراکز مشاوره معتبر درمان کنند.

 زن جوان قربانی
 خشم برادرشوهر

به  گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونــده از خرداد ســال 
۹8 به دنبــال وقوع درگیری مســلحانه در 
شــرق تهران آغاز شد. پس  از آن مأموران 
بــه محل اعزام شــدند و با جســد خونین 
مرد جوانی به نام ســیروس مواجه شدند 
کــه شــواهد نشــان مــی داد وی با شــلیک 
گلوله از پا در آمده است. با بررسی بیشتر 
مشخص شد که پدر و پسرعموی مقتول 
نیــز در ایــن درگیــری زخمــی شــده و بــه 

بیمارستان منتقل شده اند.
در تحقیقات بعدی عامل این جنایت 
شناســایی و مشخص شــد پس از شلیک 
مرگبار به محل نامعلومی گریخته است. 
بعد از آن مأموران موفق شــدند وی را که 

قصد فرار از مرز داشت، دستگیر کنند.
متهم کــه چندین ســابقه کیفــری در 
پرونده اش دارد و مربی بدنســازی اســت 
در بازجویی هــا گفــت: مــن متأهلــم و دو 

 پایان شـوم دعوا  
به هواخـواهی رفیق

گروه حوادث: مربی بدنسازی 
بــه  خیابانــی  نــزاع  یــک  در  کــه 
هواخواهــی از دوســتش جوانــی 
را با شــلیک گلوله به قتل رسانده 
بــود در شــعبه دوم دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.

فرزنــد هــم دارم. سال هاســت در رشــته 
بدنســازی فعالیــت می کنــم و 5 مــدال 
طای کشــوری هــم دارم. دو هفته قبل از 
این ماجرا یکی از دوستانم به نام سهراب 
در تمــاس با من عنوان کرد که 6 میلیون 
تومــان قــرض می خواهد. ســپس همراه 
یکی از دوســتانش مقابل خانه مان آمد و 
من پول را به او دادم. سهراب آن روز یک 
اســلحه به همراه داشــت که آن را به من 

امانت داد.
وی افــزود: ســهراب از قبــل بــا مــرد 
قصابی به نام ســیروس بر ســر یک دختر 
اختــاف داشــتند. روز حادثــه دوســتم با 
مــن تمــاس گرفــت و گفــت با ســیروس 
درگیر شــده ام. مــن هم اســلحه ای را که 

خود ســهراب به مــن داده بود برداشــتم 
و بــه همــراه یکــی از دوســتانم بــا موتــور 
به محــل درگیــری رفتم. وقتــی به محل 
درگیری رســیدم ناگهان ســیروس با  پدر 
و پســرعمویش با شمشــیر به من حمله 
و مــرا مجروح کردنــد. در همین حالت و 
برای دفــاع از خودم با اســلحه به صورت 
ســیروس شــلیک کــردم و بعــد هــم بــا 

دوستانم از آنجا گریختیم.
شــنیدم  وقتــی  داد:  ادامــه  متهــم 
ســیروس فوت شده قصد داشتم از کشور 

فرار کنم که دستگیر شدم.
سهراب 37 ساله نیز به اتهام مباشرت 
در قتــل عمــد، ایراد صدمــات منتهی به 
غیر فوت، ایراد صدمات عمدی نســبت 

به پدر مقتول و مشــارکت در نزاع دســته 
جمعی و حمل و نگهداری ساح جنگی 
غیرمجاز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران محاکمه شد. در این جلسه 
پدر و پســرعموی مقتول نیز کــه به اتهام 
مشــارکت در نزاع بــا وثیقــه آزاد بودند از 

خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. ســپس متهم به جایگاه 

رفت و گفت: من قصد درگیری نداشتم.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی 
براینکه اســلحه را چطور مســلح و سپس 
شــلیک کــردی؟ گفــت: مــن بلــد نبودم 
اســلحه را مسلح کنم. دوســتم اسلحه را 

مسلح به من تحویل داده بود.

وقتی پدر قربانی در جایگاه ویژه ایستاد 
قاضی گفت: به نظر می رســد شما از قبل 
انگیزه درگیری داشــتید چون در صندوق 
عقب ماشین شمشــیر پنهان کرده بودید 
که متهم پاســخ داد: فقــط برای حمایت 
از پســرم وارد درگیری شــدم و قصد قبلی 
نداشــتم. یک ماه قبل از این ماجرا پسرم 
و سهراب را آشتی دادم اما سهراب دست 
بــردار نبود و پســرم را بارها تهدید به قتل 

کــرده بــود. آن روز وقتی آنهــا با هم درگیر 
شــدند برای کمک و حمایت پســرم وارد 
درگیری شدم. من قبول دارم اشتباه کردم 
و بایــد هر طور شــده بود دســت پســرم را 
می گرفتــم و او را از درگیری دور می کردم. 
من داغدار پســر جوانم  شدم در حالی که 
همه تاش خودم را کردم تا پسرم آسیب 
نبیند.در پایان، هیأت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/     مــرد جنایتــکار در حالــی 
پــس از 7 مــاه بــه اتهام قتــل برادرش دســتگیر 
شد که ســعی داشت با صحنه ســازی جنایت را 

خودکشی با قرص برنج نشان دهد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
نخســتین روزهــای دی ســال ۹۹ چوپــان جوانی 
حیــن عبــور از بیابانــی در نزدیکــی پــل راه آهن 
کمربندی کهریزک با جســد مــرد جوانی مواجه 

شد.
بــه  را  موضــوع  بافاصلــه  جــوان  چوپــان 
مأمــوران کانتــری ۱73 امیــن آبــاد خبــر داد و 

لحظاتی بعد تیم جنایی راهی محل شدند.
مأمــوران بــا حضور در محل با جســد مردی 
4۰ ساله رو به رو شدند و در بازرسی از جیب های 
در  کــه  کردنــد  پیــدا  برنــج  قــرص  یــک  وی 
بررســی های اولیه به نظر می رســید علت مرگ 
خودکشــی و مسمومیت با قرص برنج باشد اما 
در بررســی دقیق تر با پیدا شــدن آثار شکستگی 
روی ســر جســد و انجام معاینــات متخصصان 
پزشــکی قانونی علت مرگ شکستگی جمجمه 

اعام شد بنابراین فرضیه قتل قوت گرفت.

باتوجــه بــه مجهــول الهویــه بــودن جســد، 
بــرای  تحقیقــات  جنایــی  بازپــرس  به دســتور 
شناســایی هویت مقتول و عامل یا عامان قتل 

ادامه یافت.
در ادامــه تحقیقــات کارآگاهــان اداره دهــم 
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه ســراغ پرونده های 
افــراد گمشــده رفتنــد و در بررســی های خود به 
پرونده مرد ۴۰ ساله ای به نام فرشاد رسیدند. با 
حضور خانواده فرشاد در پزشکی قانونی هویت 

مقتول شناسایی شد.
کــه  شــد  مشــخص  تحقیقــات  ادامــه  در 
کارت هــای بانکــی و تلفن همراه مقتــول نیز به 
ســرقت رفته اســت. برادر مقتــول در تحقیقات 
گفت: فرشــاد و مادرم در طبقه اول ساختمانی 
زندگــی  می کنند که من و همســرم نیز در طبقه 
دوم آن ساکن هســتیم. برادرم با کسی مشکلی 
نداشــت و نمی دانــم چــه کســی او را بــه قتــل 

رسانده است.
نخستین سرنخ

به دنبال ایــن جنایت چندین فرضیه مطرح 
شــد اما هیچکــدام بــه نتیجه نرســید تحقیقات 

 افشای راز برادرکشی
پس از 7 ماه

گفت و گو با متهم
ë چرا برادرت را به قتل رساندی؟

فرشاد سه سال از من بزرگ تر بود اما ازدواج 
نکــرده بــود  او به همراه مــادرم زندگــی می کرد. 
مدتــی قبل مادرم وکالت کاری به فرشــاد داد تا 
کارهای اداری خانه و اماک دیگری که داشــتیم 
را انجام دهد. مــن از این موضوع ناراحت بودم 
چــرا بایــد مــادرم بــه او وکالــت کاری مــی داد، 
از طرفــی بــه او حســادت می کــردم چــرا او باید 

کارهای مالی مادرم را انجام می داد.
خیلــی اعتــراض کــردم چندین بــار از مادرم 
قبــول  او  امــا  کنــد  عــزل  را  وکالتــش  خواســتم 
نمی کــرد. مــن نقشــه قتــل او را نداشــتم و ایــن 

ماجرا خیلی اتفاقی رخ داد.
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

روز حادثــه برادرم به خانه ام آمده بود و ســر 
همین مسأله وکالت باهم بحثمان شد. درگیری 
بــالا گرفت و من او را هل دادم. برادرم تعادلش 
را از دســت داد و روی زمین افتاد و من که خیلی 
عصبانی شــده بودم با چوب بــه او حمله کردم. 
به خــودم کــه آمــدم بــرادرم خونیــن روی زمین 
افتــاده بود و نفــس نمی کشــید، ترســیده بودم، 
بایــد جســد را از خانه خارج می کــردم که راز این 
جنایــت برمــا نشــود. جنــازه را داخــل خــودرو 
گذاشــته و به ســمت کهریزک به راه افتادم و در 

نزدیکی پل راه آهن رها کردم.
ë ماجرای قرص برنج چه بود؟

بــرای صحنه ســازی بود. می خواســتم پلیس 
فکر کند او خودکشــی کرده تا ماجرای قتل برما 
نشــود. اما اشــتباهی که مرتکب شدم این بود که 
از کارت هــای عابــر بانکش اســتفاده کــردم، فکر 
می کــردم آب ها از آســیاب افتــاده و دیگر پلیس 

پیگیر ماجرا نیست.

تیم جنایــی بــرای شناســایی متهم ایــن جنایت 
ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبــل، کارآگاهان 
مطلــع شــدند با گذشــت 7 مــاه از ایــن جنایت 
مقتــول  بانکــی  کارت هــای  از  پــول  مبالغــی 

برداشت شده است.
بــا مشــخص شــدن ایــن موضــوع بافاصله 
بازبینــی  در  و  شــده  بانــک  راهــی  کارآگاهــان 
دوربین های مداربســته بانــک، تصویر فردی که 

پول برداشت کرده بود را به دست آوردند.
 بــا به دســت آمدن تصویــر بــرادر مقتول 

تیــم جنایــی در  کــه  بــه مدارکــی  باتوجــه  و 
فرضیــه  بــود،  آورده  به دســت  تحقیقــات 
بــرادر  و  گرفــت  قــوت  خانوادگــی  جنایــت 
مقتول به عنوان متهم اصلی بازداشــت شد. 
مــرد جــوان زمانــی کــه در مقابل مــدارک و 
شــواهد قرار گرفت به قتل بــرادرش اعتراف 
کرد. بدین ترتیب متهم 37 ســاله در اختیار 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
قــرار داده شــد و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.

گروه حوادث/ مرد معتاد که می خواســت 
شــب را در یــک خانــه کارگری بخوابــد وقتی 
بــا مخالفت مــرد جوانی رو به رو شــد او را به 

قتل رساند.
 سرهنگ علی کریمی، فرمانده انتظامی 
شــاهرود با بیــان اینکه قاتل مرد 37 ســاله 
شــاهرودی ســاعاتی پس از جنایت دستگیر 
شــد، بیان داشــت: قاتــل فردی 3۰ ســاله و 
اهل استان گلســتان است که به مواد مخدر 

نیز اعتیاد دارد.
سه شــنبه شــب قاتــل در پــی مشــاجره بــا 
مقتــول، با چاقو وی را مجروح کرد، اما پس از 
انتقال به بیمارستان تاش کادر درمانی برای 
نجات وی بی نتیجه ماند و این مرد 37 ساله 

شاهرودی بر اثر شدت جراحات درگذشت.

بیــان  بــا  شــاهرود  انتظامــی  فرمانــده 
اینکــه بافاصلــه دســتگیری فــرد مظنون در 
دســتور کار پلیس قرار گرفــت، تأکید کرد: در 
بررسی های انجام شــده مشخص شد فردی 
معتــاد اهــل و ســاکن اســتان گلســتان بــرای 
اســکان شــبانه به یک خانه کارگری مراجعه 
کرده اما مقتــول از ورود وی به منزل با توجه 
به حضور خانواده اش جلوگیری کرده اســت 
که در نهایت این موضوع به مشــاجره لفظی 

و در نهایت قتل منتهی می شود.
بــا اعــام موضــوع بــه پلیــس تحقیقــات 
توجــه  بــا  قاتــل،  شناســایی  بــرای  گســترده 
کســب  بــا  و  وی  بــودن  مجهول المــکان  بــه 
بامــداد  از  بافاصلــه  ظاهــری  مشــخصات 
مــورد  چندیــن  در  و  شــد  آغــاز  چهارشــنبه 

بازرسی مشخص شد قاتل پیش از حضور در 
صحنه قتل، به منــزل کارگر دیگری مراجعه 
کــرده و توســط یکی از افراد به صورت نســبی 
مــورد شناســایی قــرار گرفت و همین ســرنخ 
در نهایــت توانســت هویــت اصلــی قاتــل را 

مشخص کند.
وی با بیــان اینکه تصاویر قاتــل در اختیار 
اکیپ هــای ویــژه انتظامی قــرار گرفت، تأکید 
داشــت: اســتقرار واحدهــای عملیاتی پلیس 
در محورهای مواصاتی و ســطح شهر سبب 
شــد تــا قاتــل 3۰ ســاله در خروجــی شــهر و 
درســت زمانــی که قصــد عزیمت به اســتان 
گلستان را داشت دستگیر شود. وی همچنین 
به این جنایت اعتراف کرد و مشخص شد که 

به مواد مخدر معتاد است.

مرد بی خانمان قاتل شد


